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 جايگاه و نقش معماري اسلامي در تمدن اسلامي

  1گيتي صادقي پي

 چکيده

ده و در ايجاد آيد که توانست خود را با مفاهيم اسلامي سازگار نمومعماري از لحاظ تاريخي اولين هنري بشمار مي

هاي مختلف بخش هاي فرهنگي و آثار و نتايج آن درقيات، علوم، داشتهاي از اعتقادات، اخلاتمدن اسلامي که مجموعه

مين آثار معماري هاي تاريخي نخست از طريق هباشد، نقش بسزايي ايفا نمايد. تمدنبر اساس عملکرد به اين باورها مي

تار حاضر با رد. نوششوند. قرآن کريم به معماري چه در اين دنيا و چه در آخرت يعني بهشت اشاراتي داشناخته مي

با روش  نيرآمعماري و تمدن به نقش و جايگاه معماري اسلامي در تمدن اسلامي با رويکرد ق يهايژگيهدف تبيين و

دارد؛ محوريت ناي پرداخته است. معماري اسلامي هنري غيرشخصي است و فرديت در آن راهي تحليلي و ابزار کتابخانه

از زمان و مکان  با معنويت برخوردار است و در نهايت معماري اسلامي هنري فراترمعماري اسلامي از ساختاري همراه 

 .مردم در ارتباط است تماعياست و همواره با تعالي زندگي شهري و اج

 .واژه: قرآن کريم، معماري، تمدن، تمدن اسلامي کليد

 مقدمه

دهد. گيري از روح معنويت نشان ميا با بهرهاسلامي برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غناي تمدن اسلام ر معماري

شناسي دين اسلام در عنوان انديشه زيبايياي است که اعتقاد به توحيد و ايمان به تعاليم اسلام بهگونهاين امر به

فرهنگ اسلامي به وجود  رياي از معماري است که تحت تأثشيوه ي،معماري اسلامي تجلي يافته است. معماري اسلام

شود. معماري شود که با عنوان جهان اسلام شناخته مياي از جهان ميآمده اين گونه از معماري شامل معماري گستره

 يهايژگيوايدئولوژي اسلام در طول زماني مشخص قرار گرفته و به همين خاطر داراي برخي  رياين کشورها تحت تأث

شامل: هند، افغانستان، کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، ايران، عراق، ترکيه، مصر، مشترک شدند. در گستره مکاني 

                                                           
 ليه السلامعسطح سه تفسير و علوم قرآني، مدرس حوزه مدرسه علميه قاسم بن حسن  . 1

sadeghipey@yahoo.co پست الکترونيکي:   
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هاي توان از سالفلسطين، تونس، الجزاير، مراکش )مغرب( رواج داشته است. گستره زماني معماري جهان اسلام را مي

ن اين گستردگي و نقش اثر گذار توامدرن دانست. با اين حال نمي معمارياوليه ظهور اسلام تا پيش از گستردگي عام 

 .ق به وجود آمد ۹۲۴عنوان نمونه چنين نقشي در مصر از سال در معماري را در همه مناطق يکسان دانست. به

اي که تجلي معماري در گونهدهد؛ بهمعماري هنري است که به غير از تنوعات رنگي، هويت و فرهنگ را نشان مي  

هاي رنگي و غيررنگي کاريبي نمايان است. در قصرهاي ساخته شده در زمان امويان کندهخوها بهتصاوير يا کنده کاري

ع کار بر روي هايي که به علت تنوعات رنگي و نوو يا اثاثيه فها، ظروهاي قديمي بسياري داشت. دست نوشتهبا عکس

راحي فضاست. ست. رسالت معماري طها از اهميت به سزايي برخوردارند، نشانگر ارتباط و علاقه انسان با هنر اآن

يک  خلهاي داافتد؛ يعني رفتارطراحي فضا و مديريت فضا نيز براي مديريت رفتاري است که داخل آن فضا اتفاق مي

ر خلق آثار د( از اين رو، معماران در گذشته 6، ص 1381توان با نوع طراحي مديريت کرد. )کوين لينچ،فضا را مي

ها تمانگرفتند و از اين سه رکن در طراحي و معماري ساخ، فرهنگ و مذهب الهام ميهنري خود از منبع طبيعت

 .بردندبسيار بهره مي

هـ.  ۴1در سال  «امويان»توان گفت که هنر اسلامي تقريباً با روي کار آمدن سلسله در رابطه با پيشينه موضوع مي 

هاي از هنر سرزمين د. با اين انتقال، هنر اسلامي ترکيبيق و انتقال مرکز خلافت امويان از مدينه به دمشق، پديد آم

ه قرض گرفتن و در قرن هفتم موجب شد که معماران اوليه اسلامي ب نويژه ايران گرديد. فتح اسلامي ايراهمسايه به

ز قرض لامي اتوان گفت معماري اسهاي امپراتوري فارسي افتاده. بنابراين ميها و روشاتخاذ کردن بسياري از سنت

  .معماري ايراني و گسترش و تکامل بيشتر از معماري ايراني است

پژوهش از  روش کار در اين مقاله به اين صورت است که پس از بررسي و مطالعه منابع و مآخذ مرتبط با موضوع 

لامي تحليل معماري اس يهايژگيجمله آيات قرآني مربوط به معماري و تمدن اسلامي، تاريخ تمدن در قرآن کريم و و

 .شودطور خلاصه پرداخته مياسلامي به دنگردد و در نهايت به نقش و جايگاه معماري اسلامي در تممي

 :اصلي مفاهيم

به معناي عمران و آبادي و آباداني است، )فؤادفرام، بستاني، « عمر»در زبان عربي از ريشه « معماري»: واژه معماري

 د کننده. در زبان فارسي برابرهايي گوناگوني براي آن آمده است مانند:، بسيار آبا«معمار»( و 800، ص 1375
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« راز« + »مه»اي است که از مهراز، واژه«. مهراز»و « باني کار»، «دزار»، «زاويل»، «رازيگر»، «راز»، «والادگر»

معناي سازنده به« راز» معناي بزرگ و، به«مه»شده و مه برابر مهتر و بزرگ بنايان است. بنابراين از دو بخش درست

( اين واژه برابر مهندس معمار به تعبير امروزي است. در زبان لاتين 5، ص 13۹۲درست شده است. )مهرداد جعفري،

به معناي سر، سرپرست  «archi» ( از دو بخش66ش، ص  138۴)البرت سيدني، هورن باي،  «architect» نيز واژه

باشد. مفهوم دقيق واژه معماري تراز با واژه مهراز ميست شده که کاملاً همبه معناي سازنده در tecton» و رئيس و

ويژه دارد، ساختني که هدايت شده و همراه با آرخه باشد.  تنبه معناي ساخ archi-tecture ريشه در واژه يوناني

( در يک تعريف 5به معناي هدايت کردن و اداره کردن است. )همان، ص  «arkhin» از فعل آرخين «arkhe» آرخه

 :نويسدکلي از معماري ويليام موريس چنين مي

اي متمدن گيرد و تا زماني که جزئي از دنيمعماري؛ شامل تمام محيط فيزيکي است که زندگي بشر را در بر مي 

راتي حات و تغييتوانيم خود را از حيطه آن خارج سازيم، زيرا که معماري عبارت از مجموعه اصلاآييم، نميبشمار مي

نصيب آب و علف از آن بيشده است که تنها صحراهاي بي اداست که به اقتضاي نيازهاي انسان، بر روي کره زمين ايج

 (30، ص 13۹0اند. )لئوناردو، بنه ولو، مانده

م. شناسيسلام ميشود که ما با عنوان جهان ااي از جهان مياسلامي: اين گونه از معماري شامل معماري گستره معماري

اراي برخي ايدئولوژي اسلام در طول زماني مشخص قرار گرفته و به همين خاطر د ريمعماري اين کشورها تحت تأث

 ريم و تأثپيداست پيدايش اين سبک با ظهور اسلا عماريمشترک شدند. همان طور که از نام اين سبک م يهايژگيو

ود. از اولين ها، قصرها و دژها مشاهده نمد، آرامگاهتوان در مساجآن بر معماري رواج يافت و نمودهاي آن را مي

هايي با اشيکميلادي ساخته شد و  6توان به گنبد صخره در اورشليم اشاره نمود. که در قرن نمودهاي اين هنر مي

ني د اين مکان مکانقوش آبي، سبز و طلايي از گل، بته و تاج بود. در مکان معبد دوم اورشليم. مسلمانان باور داشتن

 (57، ص 1383بود که پيامبر اسلام از آن به بهشت عروج نموده بود. )محمد جواد مهدوي نژاد، 

ين است که اديگري با همين نمونه، مسجد بزرگ دمشق است که بر روي يک معبد رومي بازسازي شد و باور بر  بناي

ي اين مساجد اده شده است. در هر دونقوش گل، درخت، شهر و.. همان بهشت برين است که به مسلمان باتقوا وعده د

 .معماري اسلامي است هنراي استفاده شده است و رواج گنبد در از سبک برش سنگ سوريه
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آن را در قصر  در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم استفاده از هنر گچ کاري در معماري به اوج رسيد که نمونه 

پس به سامرا نيز سمي با تغيير پايتخت امپراطوري عباسيان به بغداد و توان يافت. هنر اسلاصحرا در اردن امروزي مي

هاي بلند آن مثال به مسجد بزرگ سامرا اشاره نمود که مناره وانتهايي را به يادگار گذاشت. از آن جمله مينمونه

اي از دوران اوج هنر هميلادي نمون 10زدني است. هم چنين هنر معماري ايران در دوران ساسانيان نيز تا قبل از قرن 

اسپانيا و  هبمعماري اسلامي است که بر کشورهاي اطراف نظير سوريه نيز اثرگذار شد. با گسترش قلمرو مسلمانان 

ناطق به ساختن مشمال آفريقا معماري اسلامي در اين کشورها اثرگذار شد و معماران با سبک معماري اسلامي در اين 

ان در آن نمايان ن مسجد حسنين در قاهره است که نمودهايي از هنر معماري اسلامي ايراي از آبنا پرداختند و نمونه

 .است

مردم آن به کار  گرفته شده و به معناي اقامت در شهر و خو گرفتن به اخلاق« مدينه»تمدن: اين واژه از اصل عربي  

خلاق شهري به معناي شهرنشيني، ا در فارسي نيز«( مُدن»، ذيل ماده ۲۴۴، ص 1376رفته است. )علي اکبر، قرشي،

( و در 610۹، ص ۴، ج 1373انس و معرفت )دهخدا، ت،پيدا کردن و انتقال از حالت خشونت، توحش و جهل به ظراف

هاي المدَنية، ( به کار رفته است. واژه3۹1۲، ص 3( و بربريت )همان، ج 3836، ص 3مقابل باديه نشيني )همان، ج 

( ۲67ص  ش، 138۴)البرت سيدني، هورن باي،  Civilization ( و۲73، ص 1378يبييان، الحَضَر، الحضارة )حميد ط

 .روندبه ترتيب در عربي و لاتين براي رساندن مفهوم تمدن به کار مي

ها و خصوصيات در تعريف تمدن آمده است که: تمدن محصول و دستاورد انسان مدني و اجتماعي است با ويژگي 

نچه که اين آهاي انساني و هر فتاري. براي تحقق بخشيدن به اهداف مردمي و اصول و ارزشفکري، روحي، داخلي و ر

 (11، ص 1383ناصح علوان،  اللهپسندد و به آن نياز دارند. )عبدها براي پيشرفت خود ميانسان

قانون، رسم و  اي پيچيده است که شناخت، اعتقاد، هنر، اخلاق،تمدن در مفهوم قومْ شناختي گسترده خود مجموعه 

عنوان يک عضو جامعه کسب گردد. )باقر، ي انسان بهوسيلهشود که بههر نوع قابليت و عادت ديگري را شامل مي

هاي اي از پديدهدانند که شامل مجموعه( تمدن را نوعي خاص از پيشرفت مادي و معنوي مي۹5، ص 1370ساروخاني، 

اخلاقي، زيباشناختي، فني يا علمي و مشترک در همه اجزاي يک جامعه  اجتماعي انتقال پذير و داراي جهات مذهبي،

ها و اي از دانش(؛ همچنين وجود مجموعه۴7، ص 1366وسيع يا چندين جامعه مرتبط با يکديگر است )آلن، پيرو، 
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اقتصادي، کنترل طبيعت و ساماندهي زندگي اجتماعي مبتني بر تقسيم کار و در نتيجه پديد آمدن عناصر  برايفنون 

اند؛ ولي تا شهر وجود قضايي، فرهنگي، اخلاقي و مذهبي لازم است، بر اين اساس گرچه جوامع روستايي داراي فرهنگ

 (۴8توان از تمدن سخن گفت. )همان، ص نداشته باشد نمي

لامي به وجود سباشد که با الهام از تعاليم اسلام، در محيط اهاي مسلمانان مياسلامي: تمدن اسلامي پيشرفت تمدن

اند و هايي داشتهها پيشرفتآمده است؛ مانند علوم انساني، اعم از فلسفه، کلام و مانند آن. مسلمانان در اين قسمت

لهام از تعليمات امقصود از تمدن اسلامي اين است که مسلمانان با  دي،اند. در مظاهر ماها سهيم بودهدر شکوفايي آن

امکانات رفاهي  ها و اين قبيلها و کتابخانهمثلاً پيشرفت پزشکي، تأسيس بيمارستان اسلام چه نقشي درعلم و صنعت،

باورها،  تقادات،اي از اع( پس تمدن اسلامي عبارت است از مجموعه۲5، ص 18اند. )مهدي پيشوايي، شماره داشته

 .اورهاعملکرد به اين بهاي مختلف بر اساس هاي فرهنگي و آثار و نتايج آن در بخشاخلاقيات، علوم، داشته

 :در قرآن تمدن

اس حکمت بيني توحيدي بنا شده است، زيرا در جهان بيني قرآن، جهان هستي بر استمدن اسلامي بر اساس جهان 

ريزي شده پي گذاري شد و تمام قوانين و برنامه خلقت بر اساس علم و دانش و حکمتآفريدگار حکيم و مهربان پايه

ول پيدا نمايند. حساب و غيرمعقدر تمام آفرينش، بي نکتهاي که دانشمندان در طول تاريخ نتوانستند، يک گونهاست به

وسيله پيامبران به شود پايه ريزي کرد وخدا بر اساس آفرينش و هدف آن، قوانين اداره جهان را که شامل انسان نيز مي

قوانين الهي  بارا  هاي عصر و زمان بتوانند، خودابلاغ نمود و لذا تمدن و زندگي معقول در ديد قرآن اين است که ملت

ها بيشتر خواهد تر است، پيشرفت تمدن آنوفق بدهند و تسليم فرمان او باشند، و هر ملتي که در اين مسير موفق

تر و در کويني منطبقتتر بوده و با قوانين بود. لذا قرآن کريم هر تمدني را که برنامه عملي آن به قوانين الهي نزديک

ي و انبياء نباشد و اي که پايبند به قوانين الهشناخته، و هر جامعه« تمدن»آن را  اشد،تر ببرابر قوانين الهي تسليم

داند و م نميهداند، پيشرفته فرهنگ پذيرش، نسبت به قوانين الهي نداشته باشد، آن را علاوه بر اينکه تمدن نمي

 (6۲، ص 1383انگارد. )محمد جواد، مهدوي نژاد، سوي انحطاط و نابودي ميمسير آن را به
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عي طغيان داند، بلکه نوه تنها پيشرفت در تمدن نميهاي مادي، نقرآن کريم محدود کردن زندگي را به پيشرفت 

لْجَحيِمَ هيِ الْمَأوْي؛ پس هر کس از حکم افَأَمَّا منَْ طَغي، وَ آثرََ الْحَياةَ الدُّنْيا، فإَنَِّ »داند که موجب عذاب خواهد شد: مي

 (38نازعات / «)زندگي دنيا را برگزيد، دوزخ جايگاه اوست. وو طاغي شد، شرع خدا سرکش 

شود، ناخته مياي دارد و جزء ارکان تمدن بشري در تاريخ شالعادهقرآن کريم در مورد فرعون که پيشرفت مادي فوق 

اطْمسِْ  بَّناَرَفيِ الحَْيوةِ الدُّنْيا رَبَّنا ليِضِلُّوا عنَْ سَبِيلکِ  مْوالاً وَ قالَ موُسي ربََّنا إِنَّک آتَيتَ فِرعْوَنَْ وَ مَلأَهَُ زِينةًَ وَ أَ»فرمايد: مي

ليِم؛َ و موسي به پروردگار خود عرض کرد بارالها تو به عَلي أَمْوالهِمِْ وَ اشْدُدْ علَي قُلُوبهِِمْ فلَا يؤمِْنُوا حَتَّي يرَواُ الْعذَابَ الْأَ

 گمراهز راه تو اک و اموال و زيورهاي بسيار بخشيدي که بدين وسيله بندگان را فرعون و فرعونيان در حيات دنيا مل

اورند تا هنگامي که هايشان را سخت بربند، که اينان هرگز ايمان نيها را نابود گردان و دلکنند، بار خدايا اموال آن

عنوان رق شد و بدنش به(. سپس دعاي موسي مستجاب شد و فرعون غ88يونس/ «)عذاب دردناک را مشاهده کنند.

ا غيرمعقول، دردآلود، رهايي که با پيامبران به مخالفت برخواستند ملت يآيات، زندگ نشانه و عبرت باقي ماند. اين نمونه

 .داندفاسد، گمراه و گرفتار عذاب قهر الهي مي

 :مدنيت در قرآن واژه

، تمدن را به به معني شهرها« مُدن»و « مدائن»و  اندرا به معني شهرنشيني معرفي کرده« مدينه»اهل لغت، واژه  

همکاري : »اند و در معني تمدن گفته شدهمعرفي نموده« شهرنشين شدن با اخلاق و آداب شهريان خو گرفتن»معني 

جمعي بر اساس  زندگي دسته»و رابطه تمدن با مدينه،  «افراد يک جامعه در امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره

 .بيان شده است« دهدف واح

را « مدينه»کلمه  گويند، بلکه قرآنها را تمدن نميرا به معني شهرنشيني و برنامه زندگي آن« مدينه»اما قرآن لفظ  

مبر يا مؤمنين در کند که در آنجا فرد مؤمني زندگي کند و لو يک نفر باشد؛ و اگر در جايي که پيادر آياتي مطرح مي

 .گويدمدائن و مدين نمي آنجا نباشد آن را مدينه و

خواهند وارد شهر انطاکيه، از شهرهاي مهم شامات و از شهرهاي معروف روم براي نمونه، هنگامي که پيامبران مي 

ياران »و  «ةاصحاب القري»ها به قديم بوده، شوند، چون افراد با ايمان در آن نبودند و همه کافر بودند، قرآن از آن

ها ياران )ده( را مثال بزن که القَْرْيةِ إذِْ جاءَهاَ الْمُرسَْلُونَ؛ براي آن أَصْحابَوَ اضْربِْ لهَمُْ مثَلَاً »برد: نام مي« روستا
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( اما زماني 13)يس/ « هنگام آن پيامبران بزرگ وارد اين ده و قريه شدند.ها آمدند و بيسوي آنفرستادگان خدا به

اي مِن اَقصي المدينةِ رجلٌ؛ مردي از نقطه ءًو جا»فرمايد: ها حمايت کند، قرآن ميخواهد از آننجار، ميکه حبيب 

( بنابراين معيار تمدن و شهرنشيني در قرآن، داشتن فرهنگ ديني و ۲0)يس/ « دوردست شهر با شتاب فرارسيد.

 .باشدخداشناسي و ارتباط با خدا مي

 :کريم بنا و معماري در قرآن واژه

شود تا اهميت ي ميدر قرآن کريم آيات بسياري در مورد ساختن بنا و معماري آمده، در اينجا برخي از اين آيات معرف 

 .معماري براي همگان مشخص شود

نداداً وَ أنتمُ اً لکَُم فَلا تَجعَلُوا لِلّهِ أه مِنَ الثَمَراَتِ رزِقَبِ جَعَلَ لَکمُُ فِراشاًَ وَ السَّماءَ بِناَءً وَ أنزَلَ مِن السّماَءِ ماَءً فَأخرَجَ  الذي»

همتايان قرار  داي خها روزي براي شما بيرون آورد. پس براتَعلَمُون؛َ و از آسمان آبي فرو آورد پس بدان آب از ميوه

 (۲۲)بقره/ «. همتاستمدهيد و خود ميدانيد که خدا بي

بعَ سمَاواتِ وَ هوَُ بکُِلِّ شَيءٍ عَليمٌ؛ اوست مَّ استَويَ إلي السَّماءِ فَسَوّيهُنَّ سَالذي خَلَقَ لَکمُ ماَ فيِ الأرضِ جمَيعاً ثُ هُوَ»

ر همه چيز بکه هر چه در زمين است همه را براي شما آفريد آنگاه به آسمان پرداخت و هفت آسمان بساخت. و او 

 (۲۹)بقره / « داناست.

يتي صلَيّ وَ عهَدِنَآ إلي إبراَهيمَ وَ إسماَعيلَ أن طهَِّرَا بَأمناًَ وَ اتَخَذُوا مِن مَقاَمِ إبرَاهيمَ مُإذ جَعَلناَ البيَتَ مَثابةًَ للِناَسِ وَ  وَ»

رسيدن به ثواب  جايگاهردم بازگشتگاه )لِلطائِفَينَ وَ العاَکفينَ وَ الرُّکِّعَ السُّجُود؛ِ و هنگامي که آن خانه )کعبه( را براي م

سفارش کرديم که  م و از جلي ايستادن ابراهيم نمازگاه بگيريد. و به ابراهيم و اسماعيلو پاداش( و جاي امن ساختي

)بقره / « اريد.دخانه مرا براي طواف کنان و باشندگان آنجا )ساکنان حرم( و رکوع کنان و سجودکنان پاک و پاکيزه 

1۲5) 

ق أهلهَُ منَِ الثَّمَرَاتِ منَ آمنََ مِنهمُ باللهِ وَ اليومِ الآخرِِ قاَلَ وَ منَ کفَرََ إذ قاَلَ إبراَهيمُ ربَِّ إجعَل هذََا بَلدَاًَ آمِناًَ وَ ارزُ وَ »

: پروردگارا اينجا را شهر امني ساز و از تفَاُمَتِّعهُُ قَليلاًَ ثمَُّ اَضطَرُّهُ الِي عذَاَبِ النَّارِ وَ بِئسَ المصَير؛ُ و آنگاه که ابراهيم گف

ها روزي ده خداي گفت: و هر که کافر شود او را ا و روز باز پسين ايمان دارند از ميوهمردم آن کساني را که به خد

  (1۲6)بقره / « اندکي برخوردار کنم سپس به عذاب دوزخ گرفتارش سازم و بد بازگشتگاهي است.
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کَ أنتَ السَّميعُ العَليمُ؛ آنگاه که ابراهيم و اسماعيل اذِ يرفعَُ إبراَهيمُ القَواعدَِ منَِ البَيتِ و إسماَعيلُ رَبَّناَ تَقبََّل مِنَّا إنَّ وَ»

 (1۲7/  )بقره« گفتند: پروردگارا از ما بپذير که تويي شنوا و دانا.بردند و ميهاي خانه را بالا ميپايه

اي که براي پرستش مردم نهاده تين خانههر آينه نخس اوََّلَ بيَتٍ وُضعَِ لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبکََّةَ مُبَارَکاً وَ هدُيً لِلعاَلَمينَ؛ اِنَّ»

ا شده است همان است که در بکه )محل ازدحام جايگاه کعبه در مکه( است که با برکت است و جهانيان ر

 (۹6آل عمران/ «)راهنماست.

رَ فإَنَّ  مَنِ استَطاعَ اِليَهِ سَبيلاًَ ومََن کفََ حجُِّ البيَتِآياتٌ بَيناتٌ مقََامُ إبراَهيمَ وَ مَن دَخلَهَُ کاَنَ آمِناً وَ للهِ عَلَي النَّاسِ فِيهِ »

و هر که در  تم در آن اسهاي روشن و هويداست مقام )جاي ايستادن( ابراهياللهَ غَني عَنِ العَالمَين؛َ در آن خانه نشانه

ر که کفر ورزد هآن خانه در آيد ايمن است. و خداي راست بر مردم زيارت آن خانه هر که تواند راهي به آن يابد و 

 (۹7)آل عمران/ « نياز است.)انکار و ترک نمايد( پس بداند خدا از جهانيان بي

 لَي العرَشِ يغشيِ الَّيلَ النَّهَارَ يطلبُهُُ حَثيثاً وَ عَربََّکمُ اللهُ الَّذي خَلقََ السَّماواتِ وَ الأرضَ في ستَِّةِ اَيامٍ ثمَُّ استَويَ  إنَّ»

همانا پروردگارتان خدايي است  لعَالمَينَ؛ارکََ اللهُ رَبُّ اوَ النُّجوُمَ مُسَخَّراَتٍ بِأمرهِِ الَا لهَُ الخَلقُ وَ الأمرُ تَبَالشَّمسَ وَ القَمرََ 

ب را به روز روز آفريد سپس بر عرش )در مقام استيلا و تدبير امور جهان( برآمد ش 6ها و زمين را در که آسمان

ويند. آگاه باشيد ان است و خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريد در حالي که رام فرمان پوشاند که شتابان در پي آمي

دگار و فرمان ويژه اوست. بسي بزرگ و بزرگوار )يا با برکت در آفرينش خويش( است خداي پرور يدنکه آفر

 (5۴اعراف/ «)جهانيان.

 فَأذکُرُوا  مِن سهُُولهِاَ قصُُورَاً وَ تَنحتِوُنَ الجِباَلَ بُيوتاًَ اَکمُ فيُ الأرضِ تَتَّخذِوُنَُاذکرُوُا إذ جَعَلَکُم خلُفَاَءَ منِ بَعدِ عَادٍ وَ بوََّ وَ»

کرد و شما را در اين  هاآنانشين جآلآءَاللهِ وَ لاَ تَعثَوا فيِ الأرضِ مفُسدِينَ؛ و ياد کنيد آنگاه که شما را از پس قوم عاد 

تراشيد پس ها ميها را براي ساختن خانهسازيد و کوهها ميموار آن کوشکسرزمين جاي داد که از جاهاي نرم و ه

 (7۴)اعراف/ « هاي خدا را به ياد آريد و در زمين به تبهکاري مکوشيد.نعمت

ا فيهِ لَعلََّکُم تتََّقُون؛َ و ياد کن آنگاه که إذ نتَقَناَ الجَبلََ فوَقَهُم کَأنَّهُ ظُلَّةٌ أنَّهُ وَاقعٌِ بهِمِ خُذُوا مآَ آتيَناَکُم بقُِوَّةٍ وَ اذکرُُوا مَ وَ»

: آنچه را فتيمکوه را برکنديم و بالاي سرشان برديم که گويي سايبان است و پنداشتند که بر سرشان افتادني است گ

 (171)اعراف/ « به شما داديم )کتاب( با همه نيرو بگيريد و آنچه را در آن است به ياد آريد شايد پرهيزگار شويد.
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ري از خورد. در دسته ديگي ساخت و مخصوصاً ساختمان سازي به چشم ميهادر وهله نخست، ارجاعات به مقوله 

وصيف تاند. همه اشياي فوق تحت مالکيت سليمان شوند که تنها يک بار ذکر شدهآيات، اشياء ملموس ديده مي

 .يز جنيان بودندنبود و هنرمندان زيردست او  اينهاند، پيامبر سلطاني که حمايت او از آثار هنري، حمايتي افساشده

( سليمان دستور 1۲ا/سب«)وَ أسَلناَ لهَُ عيَنَ القطِرِ؛ و معدن مس )مذاب( را براي او جاري ساختيم»در آيه شريفه  

نجيني دهد. اين عبارت کتاب آسماني مسلمانان، منطبق با درياچه مشهور براي از مس مذاب را ميساخت چشمه

ن مَحَاريبَ وَ تمََاثيلَ وَ يعمَلُونَ لهَُ ماَ يشاءُ مِ». در آيه، تکه در معبد سليمان واقع در اورشليم قرار داشته اس است

هاي ها، ظرفکردند؛ معبدها، تمثالخواست براي درست ميجِفانٍ کاَلجَوابِ وَ قدُُورٍ رَاسياتٍ...؛ آنان هر چه سليمان مي

راي سليمان ب( جنيان 13)سبا/ «هايي ثابت )که بر زمين کار گذاشته شده بود...(.يگها و دبزرگي به اندازه حوض

ها را از جاي تکان توان آناند که نميسازند که چنان در زمين استوار شدهمحاريب، تماثيل، جفان عظيم و قدوري مي

 .خوردداد. معني واژه محراب )مفرد محاريب( در آيات ديگر به چشم مي

د و مصداق شود که شمول معنايي گسترده دارترجمه مي« کاسه»به معناي يک نوع ظرف است و معمولاً به « جفان» 

إذ »آيه  در« تمثال»تنها در همين آيه خاص به کار رفته است. « ديگ»به معناي « قدور»معين آن مشخص نيست. 

روح هاي بيه پدرش و قوم او گفت: اين مجسمهبعَاکِفوُن؛َ هنگامي که  لهَاَ مقَالَ أبيهِ وَ قوَمهِِ ماَ هذَهِِ التَّماَثيلُ الَّتي اَنتُ

هايي است که معبود پدر ( نيز به کار رفته است و آشکارا ناظر بر بت5۲انبياء/«)پرستيد؟ها را ميچيست که شما آن

طور عام ق مجسمه بهسباء مطل سوره 13اند و احتمالاً از آيه هاي انسان يا حيوانات بودهها مجسمهابراهيم بود. اين بت

 .هايي خاصبايد مستفاد شود نه بت

ها قَالَ إنَّهُ قيلَ لهَاَ ادخُلي الصَّرحَ فَلَمَّا رَاَتهُ حسَِبتهَُ لجَُّةً وَ کشَفَتَ عَن ساقي»ارتباط سليمان با بناهاي غيرعادي در آيه  

اط قصر برو. وقتي نگاه به آن قصر انداخت، گمان کرد )زمين آن( صَرحٌ مُّمرََّدٌ مـِن قَواريرَ...؛ به او گفته شد: داخل حي

باشد و ساق پاهايش را برهنه کرد )تا از آب بگذرد(. اما سليمان گفت: اين قصري است از بلور شفاف و آبي مي هرن

ن دادن تفوق گردد که در آن سليمان به منظور آزمودن ملکه سبا و نهايتاً به منظور نشا( تأييد مي۴۴نمل/«)صاف...

که «  صرح»کند )مُّمَرَّدٌ مِـن قَواريرَ(. واژه را صادر مي آبگينهخود بر او، دستور ساخت يک صرح پوشيده يا مفروض از 

فاَوقدَ لي يا هامانُ عَلَي الطّينِ فاَجعَل ليّ صَرحاًَ »سوره قصص  38شود در آيه معمولاً به بناي مجلل يا کاخ ترجمه مي



 

 

 
ه
م
ا
ن
ل
ص
ف

ی
م
ل
س

 
ز
ی
ی
ا
پ
 
/
 
ل
و
ا
 
ه
ر
ا
م
ش

 
1
3
9
4

 

10 

ها( برايم بُرجي بلند بساز تا )از برُج آن خشت باهايي را در آتش پخته و )عُ إلي إلهِ مُوسي...؛ اي هامان! خشتلَّعَلّي اَطَّلِ

وَ قَالَ فرعوَنُ يا هامانُ ابنِ لي صَرحاًَ لَّعَليّ اَبلغُُ الأسباَبَ؛ »سوره غافر  36و آيه « بالا روم( از خداي موسي خبري بياورم...

نيز ذکر شده است. در هر دو مورد « ن! براي من کاخي بلند بساز؛ شايد به درهاي آسمان راه يابمفرعون گفت: اي هاما

همراه شده و به ساختماني اشاره دارد که فرعون دستور ساخت آن را داد. همه اين آيات به « عالي»اين واژه با صفت 

وح دلالت دارد، بنابراين واژه مذکور احتمالاً بر نوعي خلوص و وض« صريح»پردازند و ريشه واژه بناهاي اسوره اي مي

دروني يک ساختمان است تا شکل ظاهري آن. پس اين بنا احتمالاً شبيه ساختمان تودرتويي  افيتبيشتر ناظر بر شف

هاي يمني پيش از اسلام وجود داشته است. ذکر قصه سليمان و ملکه سبا )بلقيس( شود بر فراز کاخاست که گفته مي

 (56، ص 138۴هاي ديگري نيز بر مفهوم هنر دارد. )گرابار، دلالت در قرآن،

شاره به محل هاي متعددي براي ااند، شامل واژهدسته ديگري از عبارت قرآني که به هنرهاي مختلف ناظر و مربوط 

سوره  51در آيه « قريه»شود. از جمله هاي مسکوني نيز به معماري مربوط ميسکونت وجود دارد، که ساخت محل

اي بر م هر شهر و سرزمين بيم دهندهخواستيم، در ميان مردو اگر ما مي ا؛وَ لَو شِئناَ لبََعَثناَ في کلُِّ قَريةٍ نَّذيرً»فرقان 

اي که تنها دو بار در واژه« مدينه»رود. هاي کوچ تر به کار ميکه معمولاً براي اشاره به شهر و محل« انگيختيممي

قصاَ المدَينةَِ يسعيَ...؛ موسي )پس از اين مِّن اَ جلٌُ فاَصبحََ فيِ المدَينةَِ خآئِفاً يتَرَقَّبُ... وَ جاَء رَ»ست. قرآن به کار رفته ا

اني نهفته (.  و مع۲0و  18)قصص/« ي شهر آمد...حادثه( در شهر ترسان بود... مردي با سرعت از دورترين نقطه

 (58بسياري در بر دارد. )همان، ص 

ساکِنهِمِ ...؛ و قوم عاد و ثمود را نيز وَ عَاداً وَ ثَموُدَ وَ قدَ تَّبَينَ لَکمُ منِ مَّ»، «هاي ويراناقامتگاه»به معناي « مساکن» 

رود و واژه ار مي( که غالباً در شعر به ک38عنکبوت/«)بينيد.ها را به چشم ميهاي )ويران( آن)هلاک کرديم( که خانه

«. مين؛ِ و سوگند به اين شهر اَمنوَ هذََا البَلدَُ الأ»، «مکان امن»به معناي «  البَلدَُ الأمينِ»ت در عبار «بلد»تر ِ انتزاعي

 .( که احتمالاً به مکه اشاره دارد3)تين / 

في وَ اُنَبِّئُکُم بِماَ تَأکُلُونَ وَ ماَ تدََّخرِوُنَ »رود، اي عام براي خانه است که حريمي خصوصي به شمار ميواژه« بيت» 

خوريد و چه چيزي ذخيره هايتان چه چيزي ميدهم که در خانهبُيوتکُِم...؛ و به شما )از عالم غيب( خبر مي

سوي اش براي هجرت بهمنِ بَيتهِِ مهُاَجِرًا اِلَي اللهِ وسَوُلِهِ...؛ و هر کسي از خانه خرجُوَ مَن ي»(؛ ۴۹آل عمران /«)کنيد...مي
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يا اَيهاَ الَّذينَ آمنَُوا لاَ تدَخُلُوا بُيوتاً غَيرَ بيُوتِکمُ حَتَّي تسَتَأنِسُوا... ليَسَ علََيکمُ »(؛ 100ساء/ )ن« خدا و رسول بيرون آيد...

هايي غير از خانه خودتان وارد نشويد، غيَرَ مسَکُونَةٍ...؛ اي کساني که ايمان آورديد هرگز به خانه يوتاًجُناَحٌ اَن تدَخُلُوا بُ

-۲۹)نور/ «. هاي غيرمسکوني بشويد...اجازه( وارد خانهايد اگر )بيي ورود بگيريد... شما گناهي نکردهمگر اينکه اجازه

وَ قرَنَ في بُيوتکُِنَّ .... وَ اذکرُنَ ماَ يتليَ في بيُوتِکنَُّ...؛ در »به کار رفته،  بر( اين واژه در اشاره به منازل همسران پيام۲7

)احزاب « شود، ياد کنيد...هاي شما خوانده مييات خداوند و حکمت و دانشي که در خانههاي خود بمانيد... و از آخانه

اوَ يکُونَ لَکَ بيَتٌ مِن »شود، خانه اشاره مي ين( که حفظ حرمتشان لازم است. هنگامي که به زرين بودن ا3۴-33 /

عنوان تجلي (، منظور تحقير آن خانه به۹3اء / )اسر« اي پر نقش و نگار از طلا داشته باشي...زُخرُفٍ...؛ يا آن که خانه

 .ثروت است

هايتان نيز، شما را ر داخل خانهفَجاَسُوا خِلاَلَ الدِّيارِ...؛ تا جايي که حتي د»در آيات مختلفي به کار رفته، « دار»کلمه  

ديارهِمِ لِاَوَّلِ الحشَر؛ِ او کسي است  تاَبِ مِنهوَُ الَّذي اَخرَجَ الَّذينَ کفَرَوُا مِن اَهلِ الکِ»(؛ 5)اسراء /« وجو کنند...جست

«. هايشان بيرون کرداهل کتاب )يهوديان قبيله بني نضير( را در نخستين برخورد )با مسلمانان( از خانه فرانکه کا

تِلکَ »قصص سوره  83آيه  در« الدَّارُ الاخِرَةُ»ندارد، جز آنکه کلمه دار در عبارت « بيت»(، و تفاوت چنداني با ۲)حشر/

دهيم که در ين سراي آخرت را براي کساني قرار ميالدَّارُ الاخِرَةُ نَجعَلهُاَ لِلَّذينَ لاَ يريدُون عُلُوًّا فيِ الارضِ وَ لاَ فسَادًا؛ ا

تري در بر دارد. واژه نسبتاً هاي گستردهدلالت« جهان پس از اين»، به معناي «زمين اراده برتري جويي و فساد ندارند

تعاري است، يک )به معناي آرک و کاخ( چهار بار در قرآن به کار رفته است که دو بار آن به صورتي اس« قصر»ايع ش

لي عُرُوشِهِاَ وَ بِئرٍ مُّعطََّلةٍَ وَ قصَرٍ وً هي ظاَلِمةٌَ فهَيِ خاَوِيةٌ عَ»...هاي ويران قديم اشاره دارد، بار در عبارتي مشهور به کاخ

کلي ويران است؛ و چه بسيار که به ظلم و ستم مشغول بودند، )نابود ساختيم( و اکنون آن شهرها بهمَّشيدٍ؛ در حالي 

ارجاع به  (، و بار ديگر براي۴5حج/«)صاحب( ماند و )همچنين( قصرهايي مرتفع و محکمچاه پُر آب که معطل )بي

 (10)فرقان/«. دهديمهايي پرشکوه قرار ي تو کاخوَ يجعلَ لکََ قُصُورًا؛ ...و برا»...رود، اي به کار ميبهشت در آيه

وَ اللهُ يعلَمُ مُتَقَلَّبکَمُ وَ »، «اقامتگاه»به معناي « مثوي»اند که ندرت به کار رفتهديگر کلمات ناظر بر ابنيه يا اماکن به 

به معناي « مصانع»( يا 1۹)محمد/«. داندمَثويکُم؛ و خداوند منزل انتقال شما به آخرت و خانه هميشگي شما را مي

« کنيد، شايد که در دنيا جاودانه بمانيد.مصَانِعَ لَعَلَّکُم تَخلدُوُنَ؛ و قصرهايي محکم بنا مي ونَوَ تتََّخذُِ»، «هاساختمان»

شود. مثلاً هاي ساختمان سازي، غالباً به شکلي استعاري، ذکر مي( از آن جمله است. در چند مورد، شيوه1۲۹)شعراء/
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اللهُ »اند. ا شدهشوند که بدون ستون بر پتصوير مي داوندهاي معجزه آساي خها، ساختمانسوره رعد؛ آسمان ۲در آيه 

هايي ها را بدون ستونالَّذي رفَعََ السَّماواتِ بغَِيرِ عَمدٍَ تَرَونهَاَ ثُمَّ استوَي عَليَ العَرشِ...؛ خدا همان کسي است که آسمان

 «.که قابل ديدن براي شما باشد آفريد سپس بر عرش قرار گرفت

ليه و آله و صلي الله ع هايي است که فارغ از معناي اصلي خود، در زمان پيامبرحات، شامل واژهدسته سوم اصطلا 

از آن جمله « حرابم»و « مسجد»اند که دو واژه بسيار مهم يا بعد از آن، در معاني خاص مسلم آنان به کار رفته سلم 

 (5۹است. )همان، ص 

رود که ناظر بر به کار مي« الحرام»مورد با صفت  15بار در قرآن به کار رفته است. در  ۲8)محل سجده( « مسجد» 

دس، مکاني مقدس در مکه است که قداست پيش از اسلام آن در وحي اسلام حفظ و دگرگون شد و اين مکان مق

 للِناَسِ وَ أمناًَ وَ اتخََذُوا مِن إذ جَعَلناَ البيَتَ مثَابَةً وَ »اند کعبه يا خانه مقدس است که ابراهيم و اسماعيل آن را ساخته

( 1۲5)بقره /« فَينَ وَ العاَکفينَ وَ الرُّکِّعَ السُّجُودِ قَامِ إبرَاهيمَ مُصَليّ وَ عهَدِنَآ إلي إبرَاهيمَ وَ إسماَعيلَ أن طهَِّرَا بَيتي للِطائِمَ

و البته روي تو را به   المسَجدِالحَرام؛ِقِبلةًَ ترَضاها فَوَلِّ وَجهَک شَطرَ  نُولَِّينَّکَفَلَ»عنوان قبله يا جهت نمازگزار، کعبه به

وَ حُرِّمَ »( و محل حج، 1۴۲)بقره/ « سوي مسجدالحرام کن.گردانيم. پس، رو بهاي که از آن خشنود شوي، ميقبله

صيد   القَلآئدٍِ...؛لنَّاسِ وَ الشَّهرَ الحرَامَ وَ الهَدي وَالبيَتَ الحرَامَ قياماً لِ ةَعَلَيکُم صَيدُ البر مادُمتُم حرُمُاً ... جَعَلَ اللهُ الکَعبَ

اي نگهباني مردم و هم ي حرام قرار داد بربيابان تا زماني که محُرم هستيد، بر شما حرام است... خداوند، کعبه را خانه

. قرآن  در بازگويي ( ذکر شده است۹6-۹7مائده /«)...نشانبيهاي نشان دار و هايي را حرام قرار داد و قربانيچنين ماه

لي اَمرِهِم لنَتََّخذِنََّ عَقالَ الَّذينَ غَلَبُوا »...کند که خداوند بر فراز ايشان مسجدي ساخت، تصريح مي قصه اصحاب کهف

 (۲1)کهف/ « سازيم.مي هاعَلَيهِم مَّسجدًِا؛ کساني که از رازشان آگاهي يافتند، گفتند: مسجدي کنار )مدفن( آن

پردازد سوره حج است که به ذکر فهرستي از اماکن مقدس مي ۴0ترين آيه در اين خصوص، آيه ترين و مبهمعجيب 

شدند. اين فهرست شامل صوامع، بيِع، صلوات و مساجد است که اگر خداوند براي نجات آن اقدام نکرده بود، ويران مي

 بَعضَهُم بِبَعضٍ وَ لَولا دفَعُ اللهِ النَّاسَ»شوند. ترجمه مي« ها و مسجدهاها يا ديرها، کنيسهصومعه»که کمابيش به 

ديگر لَّهدُِّمَت صَوامعُِ وَ بيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مسَاجدٌِ يذکرَُ فيها اسمُ اللهِ کَثيرًا؛ و اگر خدا شر بعضي از مردم را توسط بعضي 
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شود، که ذکر خدا در آن بسيار برده مي ساجديها و معابد يهوديان و نصارا و ماز مردم دفع نکند، ديرها و صومعه

 «.گردندويران مي

شود وجود اند و تنها تصور ميکنند که هرگز ديده نشدهدسته ديگري از ارجاعات قرآني بر اموري قابل تصور اشاره مي 

يرند. گيشود که در مقوله معماري و طراحي جاي مهاي متعدد بهشت، ارجاعات متعددي را شامل ميدارند. توصيف

سيکاندارا نزديک  عصر مغول درباره آرامگاه اکبرشاه در ندوستانها، مخصوصاً در هاحتمالاً اين توصيف بر طراحي باغ

اقعي کلمه در اند اين عبارت قرآني به معناي وخي ادعا کردهاند. همچنين براي داشتهعمده ريآگرا و تاج محل تأث

ا مسجد ياي اوايل قرن دوم هجري )هشتم ميلادي( مسجد جامع دمشق؛ هتزيين مساجد، مخصوصاً در موزاييک کاري

اند. با اين حال، فارغ از تحولات اند، اما برخي ديگر مانند گرابار با ديده ترديد به اين موضوع نگريستهاموي ترسيم شده

، يک نوع از جهنم بعدي در تزئين و طراحي مساجد، بايد گفت که در بخش اعظم توصيفات قرآني از بهشت و گهگاه

 (78ص  ،تصور معماري و تزئيني غلبه دارد. )همان

 :معماري اسلامي يهايژگيو

 :معماري اسلامي پرداخته شود يهايژگيبراي درک بهتر موضوع لازم است به برخي از و 

کسري اصول ي دادند با رعايتهاي ابداعي انجام ميواسطه وجود معماران زبردست که فعاليتمعماري اسلامي به هنر

به تنوع  گذارد؛ اين مسئله منجرخاص بسط و گسترش يافته که اين هنر بر درايت و نوع نگاه ديني شخص صحه مي

 .شوددر معماري اسلامي مي

م است. انديشه ها و تعاليم دين اسلامعماري با دين اسلام نشانه اعتقاد به توحيد، ايمان و عمل به آموزه ارتباط

رود. ه کار ميعنوان موضوعي بکر باعتقاد به خداي واحد سبکي بود که در اکثر هنرهاي اسلامي بهتوحيدي مبني بر 

 (68-71، ص 1383)مهدوي نژاد، 

گيرد، بلکه در مدارس، اسلامي هنري است که نه تنها در اماکن ديني مانند مساجد مورد استفاده قرار مي معماري

شود؛ نه از اين شود. معماري اسلامي با مسجد آغاز ميها نيز بهره گرفته ميها و حمامها و قصرها و حتي خانهضريح

، مسجد بود، صلي الله عليه و آله و سلم  و با هدايت پيامبر نرو که اولين بناي ساخته شده در مدينه توسط مسلمي

بلکه بدين دليل که مسجد، تمامي کارکردهاي معماري را در يک جا در خود داشت. مسجد نه تنها محل عبادت، بلکه 
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براي مديريت تمامي اموري بود که مستقيم يا غيرمستقيم به دين ارتباط داشت و هم چنين محلي براي تعليم مکاني 

 .آسايش مسافران و خورد و خوراک آنان بود ايو تربيت و حتي محلي بر

مي با ان اسلاگيرد.. نگاه معنوي هنرمندرياضيات و هندسه در معماري اسلامي بسيار مورد توجه قرار مي هايمقياس

هاي ها با مؤلفهننگرش آميخته شده با مباني قرآن و نيز آشنايي به اشکال هندسي و اضلاع آن، همچنين رابطه عددي آ

انگيز و ه شگفتکافزايد آثاري پديدآورده است معماري ابنيه مي تو... که بر قداس ۴0، 1۴، 8، 7عرفاني مثل اعداد 

سلامي گنبد عنوان مثال در معماري ادهد. بهسمت معبود الهي خود سوق مياي را به متعالي است و روح هر بيننده

 تعالي يانگرب دار برخوردار است در يک بناي مقدس همانند مسجد و اماکن زيارتي،که از شکل هندسي نيم دايره قوس

گونه يني در اکارگيري اشکال هندسي هشت ضلعروح است و دليلي بر تقريب عالم مادي و معنوي است، همچنين به

 عَرشَ رَبِّکَ فوَقهَمُ وَ يحمِلُ»دهنده تعداد فرشتگان حاملان عرش الهي است. اماکن بنا بر تفسير آيات قرآن کريم، نشان

( و نيز در ادبيات 17اقه/)ح« را در آن روز، هشت فرشته بر فراز سرشان برمي دارند. دگارتيومَئذٍِ ثَماَنيةٌ؛ و عرش پرور

کل که شهشت بهشت بارها ياد شده است. در بخش ديگري نيز تعلق به خاک را با بنايي مربع  عرفاني از نماد

 .انددهنده استقامت، اراده و پايداري در راه حق است مجسم ساختهنشان

تا اقيانوس  معماري اسلامي در همه جهان با وجود تنوعات زباني و تمدني يکسان است و اين تنوعات از چين هويت

ما معماري اها و ديگر اقوام نيز داراي معماري بودند، شود. اگر چه روميها ديده ميوجود تعدد فرهنگ اطلس با

 .اسلامي ويژگي خاص خود را دارد

عنوان اولين بناي اسلامي داراي معماري هنر معماري اسلامي تزئينات است که مسجدالنبي به يهايژگيديگر و از

هاي سقف آن از شاخه صلي الله عليه و آله و سلم  ست. اگر چه در زمان نبي اکرماسلامي داراي اين ويژگي بوده ا

اسلام با استفاده از  رينخل بود و با اتکا به عناصر تزئيني ساخته نشد، اما در زمان وليد بن عبدالملک معما

( يکي از دلايل 68-71، ص 1383هاي بسيار زيبا و متنوع معنوي در آن به کار رفت. )همان، هايي با رنگموزاييک

هاي طبيعي چون باد، باران، آفتاب، تغييرات شيميايي ده از کاشي در اماکن مذهبي، مقاوم بودن آن در برابر پديدهاستفا

نيز است، باعث   ها که مزين به آيات قرآن کريم و احاديث معصومينآميزي کاشيو .... در ساختمان است. نحوه رنگ

کاري اماکن مذهبي و زيارتي، ايجاد آرامش روحي رفته در کاشيشود. ظرايف بکار القاي فضايي روحاني و بهشتي مي
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هاي بناهاي اسلامي که اغلب به کتيبه وها کاريکند و علت استفاده آيات کلام وحي با خط ثلث در کاشيو رواني مي

ره ديده هاي سفيد بر زمينه تياي از غلبه نور بر ظلمت است که از تلفيق رنگرنگ سفيد نوشته شده است، نشانه

هاي نمادين در هنر معماري اسلامي ترين نمونهکاري اماکن اسلامي نيز از جالبشود. انتخاب نوع رنگ در کاشيمي

و لاجوردي در هنر معماري اسلامي، نمادي از آسمان لايتناهي همراه با آرامش باطني است.  ايهاست. رنگ فيروز

هاي مساجد و اماکن زيارتي که با نقوش هندسي همراه است بيانگر هاي لعابي بکار رفته در ديوارهبعضي از کاشي

از نقش خورشيد( است. شمسه  تهآستان ملکوتي حضرت باري تعالي است که از آن جمله نماد شمسه )الهام گرف

سقف توان در نمادي از منبع نور و پرتو بلند آن و اشاره به وحدانيت و الطاف الهي است که بهترين نمونه آن را مي

 .داخلي گنبد مسجد شيخ لطف الله در اصفهان ديد

گرفت ه قرار ميترين ابداعات هنر اسلامي مورد استفادعنوان برجستههنر معماري اسلامي بيشتر از آيات قرآن به در

 .شودها استفاده و به شکل خاص تزئين ميها، ديوارها و يا ستونهايي از آيات قرآن بر روي سقفکه نوشته

عه و تکوين آن باشد. اين وحدت عامل اساسي توس يهايژگيترين وو تنوع در معماري اسلامي شايد از برجسته وحدت

از  هاي معماري اسلامي در هر يکطوري که شيوهرود. بههويت معماري اسلامي و تأسيسات ديني به شمار مي

هاي ديني که حتي در ساختمانشود. مي دهمشاهخوبي ها بهکشورهاي اسلامي متفاوت بوده است، اما وحدت در آن

کاملاً مشخص  شد، هويت اسلاميدر پاريس، لندن، مونيخ و ديگر شهرهاي اروپايي به شيوه معماري اسلامي ساخته مي

قش را در ارائه ويژه معماران اسلامي بيشترين ندهد که اسلام در اروپا اشاعه يافته و مسلمانان بهاست و نشان مي

 .يت اسلامي داشتندهو وتمدن 

عماري اسلامي را کنند تا هنر مهايي مياند، اما اگر چه تلاشها هنر و معماري اسلامي را به عاريت گرفتهتمدن ديگر

داع مسلمانان تکيه در نظام خود در آورند، اما هنرهاي اسلامي اعم از معماري، خط و تزئينات اسلامي بر اقتدار و اب

شود که به يده مين تزئينات و هنرهاي معماري را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، قيروان داي از ايدارد که نمونه

 .پذير نيستگردد و انتساب آن به هيچ حاکم و دولتي امکانقرن پيش به زمان تاريخ تمدن اسلام باز مي 15

ري سنتي و ديني مبتني بر بر فضاي کيفي، اصالت معنوي و هويت گست ديديگر معماري اسلامي تأک يهايژگيو از

هايي چون تعادل، قرآني است. معماري اسلامي به لحاظ زيبايي شناسي از مشخصه -هاي اسلاميتعاليم و آموزه
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مندي بيگانه زدايي، نورانيت و قانون وحدت،هماهنگي، آرامش، پاکي، معناداري، معنويت، هويت اصيل و پايدار، 

هاي حيات انسان و قرب به آفريدگار اند به بهترين و زيباترين وجهي ساحتيدهبرخوردار است و معماران اسلامي کوش

داند خداوند ( يک معمار مسلمان مي8۴، ص 1386را در بناهاي خود به منصه ظهور برسانند. )مهناز شايسته فر، 

د دارد هدف از متعال صاحب جلال و اکرام بوده و در عين حال جميل است و جمال را دوست دارد. همچنين اعتقا

سوي خداوند و رسيدن به کمال است. پس اثر معماري خود را بر سه پايه جمال، جلال و زندگي دنيوي، رجعت به

 .کندکمال بنا و استوار مي

اي اسلامي و هاي ديني نيز جلوه گري کرد و در اکثر بناهکه هنر اسلامي پديد آمد تصويرسازي در عمارات هنگامي

ها ها و گلدستههاي مختلف اين اماکن اعم از قبهلمان با هدف قرب الهي به تصوير سازي در بخشديني هنرمندان مس

د، بهره هاي ديني را نشان دهوحدانيت، جلوه عبادت،پرداختند. در اين تصويرسازي هنرمند از هر تصويري که 

ها نيز طرحي از آورد. حتي در خانههاي بهشتي را به تصوير در ميگرفت و مناظري از گياهان، درختان و شکوفهمي

 .شدها و فضاي کلي بهشت تصوير سازي ميبهشت موعود که با درختان، شکوفه

سئله که مشد و به اين سوي قبله ساخته ميهاي شهر بهمعماري اسلامي اين بود که ساختمان يهايژگياز ديگر و 

ام معماري به دادند که اهتمتر نباشد، اهميت بسياري ميهاي مساجد مرتفعها و قبهها از گلدستهها و ساختمانخانه

 .دهداسلام و اعتقادات ديني را نشان مي

 : ازي در قرآنمعماري و نحوه شهر س جايگاه

يونس، «)رار دهيد(هاي خود را روبروي هم بسازيد )قواجعلوا بيوتکم قبلةً؛ يعني خانه»در قرآن کريم آمده است که:  

ت خانه ( ببينيد چقدر معماري و نحوه شهر سازي و خانه سازي در قرآن ظريف و زيبا اشاره شده است. ساخ87

ال پيش ستوان گفت که حدود سه يا چهار هزار صر تجويز شده و ميروبروي هم براي قوم حضرت موسي و سرزمين م

ها روبروي هم ها آموخته  که چگونه خانه سازي و طراحي مسکن داشته باشند. اينکه خانهگونه به انسانخداوند اين

ها که نهاي باشد و در دو طرف خاساخته شود يعني همين ساخت و معماري فعلي که بشر ياد گرفته  که يک کوچه

 .کنندجنوبي پيدا مي اليحالت شم
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باطات انساني و راحتي همديگر را ببينند و با هم ارتيکي از محاسن اين جور خانه سازي اين است که همسايگان به  

قدر زيباست تعامل داشته باشند و هم به يکديگر سلام دهند و خلاصه هواي هم را داشته باشند کمي فکر کنيد. چ

يشترين اوقات آن. در اسلام مسئله حجاب زنان از اهميت بسياري برخوردار است. معمولاً کسي که ب قرآن و مفاهيم

ود، از راحتي و خگذراند خانم خانه است. در نتيجه براي اينکه او بتواند در چهار ديواري خانه خود را در خانه مي

 ينباشد که ا د، لازم است که خانه به صورتيآزادي برخوردار باشد و در رابطه با حفظ حجاب خويش به دردسر نيفت

نه قرار نداشته الامکان در معرض چشم افراد خارج از خاامکان را به او بدهد. پس شايسته است که فضاهاي خانه حتي

 (6، ص 1388باشند و براي خانه حريم امن و مناسبي طرح شده باشد. )صادقي پي، 

کس را بدون اجازه ن حد مهم است که در قرآن کريم اجازه ورود به خانه هيچها تا به آحفظ حريم خانواده و خانه آن 

م لَّتَّي تسَتأنِسُوا وَ تسَُلِّمُوا عَليَ أهلهِاَ ...فَإن يا ايهاَ الَّذينَ آمَنُوا لاَ تدَخُلُوا بُيوتاًَ غَيرَ بُيوتِکمُ حَ»صاحب خانه نداده است. 

کُم جُناَحٌ اَن تدَخُلُوا بُيوتاً غَيرَ مسَکُونةٍَ ليَسَ عَلَي حَتَّي يؤذَنَ لَکُم وَ إن قيلَ لکَمُ فاَرجِعُوا...فيها أحدًَا فَلاَ تدَخُلُوهاَ  جِدُواتَ

که اجازه  ننشويد، مگر اي هايي غير از خانه خودتان واردايد هرگز به خانهفيها مَتاعٌ لَکُم...؛ اي کساني که ايمان آورده

ارد نشويد، تا اجازه وفتن( بر اهل آن خانه سلام کنيد...و اگر کسي را در خانه نيافتيد، ورود بگيريد )پس از اجازه گر

هاي اجازه( وارد خانهايد اگر )بيبگيريد؛ و اگر به شما گفته شود: بازگرديد، شما برگرديد...اما شما گناهي نکرده

ي ورود به خانه، خوب علاوه بر گرفتن اجازه برا (۲۹ - ۲7)نور / « کالايي داريد... هانهغيرمسکوني بشويد که در آن خا

( همه اين کارها 18۹قره / ب«)ها از راه آن داخل شويد.ها؛ و به خانهوَأتوُا البيُوتَ منِ ابواب»است تا از در وارد شود. 

ت ( در حديثي معتبر از حضر7، ص 1388براي حفظ هر چه بيشتر حرمت خانه و خانواده است. )صادقي پي، 

اي که دري و پرده اي شب به روز آوردکراهت دارد که آدمي در خانه»نيز منقول است که:  عليه السلام   المؤمنينامير

و حفظ  ( اين آيات و احاديث تا حدودي اهميت وجود محرميت۲55، ص 1365)محمدباقر، مجلسي، « نداشته باشد.

 .کندرا روشن مي نهاي لازم در خانه يک مسلماحريم

صلي الله عليه و آله   م روشن بودن خانه از اهميت خاصي برخوردار است. تا جايي که نبي گراميعلاوه بر اين در اسلا 

اي اند. ايشان در جملهاي روشن و انبساط آور ذکر کردهيکي از شرايط دارا بودن زندگي خوب را داشتن خانه و سلم 

 انبساط آور و روشن، يااي علي زندگي خوب در سه چيز است: خانه»اند که: فرموده عليه السلام   به حضرت علي



 

 

 
ه
م
ا
ن
ل
ص
ف

ی
م
ل
س

 
ز
ی
ی
ا
پ
 
/
 
ل
و
ا
 
ه
ر
ا
م
ش

 
1
3
9
4

 

18 

( 15۴و ص  15۲، ص ۲ش، ج  13۴3)رضا پاک نژاد، « رو، مرکبي راهوار و خرج درست نکن.خو و خوشزني خوش

 (۲5۴، ص 1365دانند. )محمدباقر، مجلسي، علاوه بر اين ايشان داخل خانه تاريک بودن را مکروه مي

فارش شده تا سيت برخوردار است که قدري از اهمبودن خانه و اثري که روشنايي در روح و روان فرد دارد، به روشن

خود نبيند و  اي رنگ تاريکي بهها را روشن کنيد، تا خانه حتي لحظهقبل از غروب خورشيد و تاريک شدن هوا، چراغ

روشن کردن  چراغ»نقل شده است که:  عليه السلام   مند باشد. در حديثي از حضرت صادقهمواره از روشنايي بهره

 (۲5۴)همان، ص « کند.کند و روزي را زياد ميطرف ميپيش از غروب آفتاب پريشاني را بر

دانيد. زيرا در آن علاوه بر اين روشنايي، خوب است که خانه را با نور ايمان و معرفت به خداوند عالم نيز منور گر 

لله عليه اصلي   گردد. در حديثي از حضرت رسولرسد که روشنگر اهل زمين ميصورت نورانيت اين خانه تا آنجا مي

ثل گور مکنيد، هاي خود را مهاي خود را به تلاوت قرآن، و خانهمنورّ گردانيد خانه»: منقول است کهو آله و سلم 

گذاشتند. هاي خود را معطل ميکردند و خانهکردند، که نماز را در معبدهاي خود ميچنانچه يهود و نصاري مي

باشند و مت ميل آن به رفاه و نعشود و اهاي که در آن تلاوت قرآن بسيار شود، خير آن بسيار ميدرستي که خانهبه

 (۲۴7، ص 1365)همان « اهل زمين را هددآن خانه روشني مي

ه با مراجعه به قرآن کهاي بيت يا خانه مسلمانان به خاطر اهميت خانه و خانواده در اسلام در اينجا به برخي از نشانه 

 :گرددو احاديث به دست آمده است ذکر مي

ام به دستورات شرعي جلاله و مطالعه کتب اسلامي و التزبا تفکر و تدبر به عظمت ذات الله جلجايگاه تقويت ايمان:  -1

ولاد مؤمن و او بيم داشتن از گناه و معصيت و محاسبه نفس و ازدواج بر اساس قوانين دين مبين اسلام  و تربيت 

الله عليه و آله  صلي  تي ساخت. زيرا رسولايمان را بارورتر بايس لتوان آورد که نهاتقديم جامعه اسلامي به دست مي

انه؛ هر مولودي با ايمان ي الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسما من مولود إلا يولد عل»فرمايند: مي و سلم 

، 1377شهري،  محمد، ري«)نمايند.شود اما پدر و مادر او را يهودي يا نصري يا آتش پرست تربيت ميفطري متولد مي

 (10۲، ص 3ج 

راضي به حکم خدا: يکي ديگر از نشانه خانه مسلمان  در همه ناملايمات زندگي راضي بودن به حکم خدا است  -۲

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمنَ  لْخِيرةَُٱوَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يکونَ لَهُمُ  للَّهُٱوَماَ کانَ لِمُؤْمِنٍ ولَاَ مُؤْمنِةٍَ إِذَا قضَيَ »فرمايد: زيرا خداوند مي
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ه کاري فرمان اش بوَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً؛ و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد که چون خدا و فرستاده للَّهَٱ يعْصِ

اش را نافرماني کند قطعاً دچار گمراهي آشکاري دهند براي آنان در کارشان اختياري باشد و هر کس خدا و فرستاده

 (36)احزاب/«. گرديده است

لله فيه والذي لا امثل البيت الذي يذکر »فرمايد: مي صلي الله عليه و آله و سلم   ذکر خدا: در حديثي رسول محل -3

د خدا نيست همچو يذکر الله فيه مثلُ الحي والميت؛ مثلي خانه که در آن ذکر و ياد خدا و خانه که در آن ذکر و يا

ر يکديگر ر آن زن و شوهر بکه د تاي اسروح خانه( لذا خانه بي53۹، ص 1، ج 137۴)مسلم، «. مرده و زنده است

 .نمايندتوصيه ديني و ياد خدا را نمي

هاي خود را به مانند اجعلوا من صلاتکم في بيوتکم ولا تتخذوها قبوراً؛ خانه» :ه و آله و سلم صلي الله علي  و قال 

يوتکم لا تجعلوا ب» :صلي الله عليه و آله و سلم   وقال« قبرستان قرار ندهيد بعضي از نماز خود را به خانه بخوانيد.

خانه که سوره بقره  هاي خود را مقبره نسازيد دريت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ خانهمقابر، إن الشيطان ينفر من الب

 (۲31، ص ۴، ج 1۹63)ابن اثير، «. نمايدتلاوت  شود شيطان فرار مي

ل فصلي، وأيقظ امرأتَه رحم الله رجلاً قام من اللي»فرمايند: ميصلي الله عليه و آله و سلم   تعاون بر عبادت: رسول -۴

ها فصلي، فإن أبي نضحت الماء و رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلت، فإن أبت نضح في وجه

نمايد اگر ابا ورزيد بر خود را بيدار مي مسرخيزد بر نماز و هنمايد خدا بر مردي که بر ميفي وجهه الماء؛ رحم مي

زند و اگر بر همسرش را صدا مينمايد خدا بر زني که براي نماز برمي خيزد و دهد، رحم ميبالايش آب پاش مي

  (۴18، ص 5، ج 1377)ري شهري، «. پاشاندنخواست بالايش آب مي

رَهمُ نُحْيينَّهُ حيَاةً طَيبَةً وَ لَنَجْزِينَّهُمْ أَجْمَنْ عمَِلَ صاَلِحاً مّن ذَکرٍ أوَْ أُنْثَي وَ هوَُ مُؤْمِنٌ فَلَ»محل علم آموزي و عمل:  -5

حيات  ايرا با زندگي پاکيزه يعْمَلُون؛َ هر کس از مرد يا زن کار شايسته کند و مؤمن باشد قطعاً او بِأَحسَْنِ ماَ کانُواْ

راد اين است که (. م۹7)النحل/« دادند پاداش خواهيم داد]حقيقي[ بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مي

ه فرزندان خود داند به شوهر خود و هردو بنچه زن ميداند به همسر خود و هر آشوهر از مسائل ديني هر آنچه که مي

 .تعليم دهند و همگي بدان عمل نمايند
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عنوان امانت است که نمايند که بهمحل  حيا و امانت: بسا مسائلي را زن شوهر در ميان يکديگر رد و بدل مي -6

شر الناس إن من »فرمايند: ميصلي الله عليه و آله و سلم  کدامشان حق اظهار آن را ندارند. چنانچه رسول خداهيچ

ن اشخاص در روز قيامت عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرّها؛ حقيقتاً بدتري

 (۲۴، ص 7، ج 137۴)مسلم، «. کساني اند که اسرار زن و شوهرداري خود را افشا مينمايند

شود کس که در آن وارد ميدعوت الي الله بوده هر آن پايگاه انتشار دعوت اسلامي: خانه مسلمان بايد محل انتشار -7

ليِ ولَوِالِدَي وَلِمنَ  غْفِرْٱرَّبّ »نمايد: آيند دعا مياش ميبايد چيزي را بياموزد. حضرت نوح در حق کساني که به خانه

 تَباَرا؛ً پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمني که در لاَّإِ  لظَّالمِِينَٱولَاَ تَزدِِ  لْمُؤْمِناَتِٱوَ ؤْمِنِينَ دخََلَ بَيتيِ مُؤْمِناً ولَِلْمُ

 (۲8نوح/«)سرايم درآيد و بر مردان و زنان با ايمان ببخشاي و جز بر هلاکت ستمگران ميفزاي

اند وقتي از عايشه اسوه و الگوي حسنهصلي الله عليه و آله و سلم   محل همکاري با يکديگر: زيرا براي ما رسول -8

حلب شاتهَ، ويخدم کان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبهَ، وي»کند؟ جواب داد: چه کار ميپرسيده شد که رسول خدا در خانه 

دوشند و براي خود خدمت را مي خودنفسَه؛ که ايشان هم بشري مثل ديگر بشرند  لباس خود رامي دوزند و گوسفند 

 و آله و سلم  صلي الله عليه  ( پس هر مسلمان  بايد در خانه خود مانند رسول الله66، ص ۴)ترمذي، ج «. کنندمي

 .باشد

 :معماري اسلامي در تمدن اسلامي نقش

بيني گرديده يکي از نيازهاي بشر که در قرآن و مکتب اسلام به آن توجه وافري شده و براي آن اصول معيني پيش 

ي است که زندگي مدني است که تجلي آن شهرسازي اسلامي منطبق با معماري اسلامي و الهام گرفته از آيات اله

 :شودخي از اين موارد به اختصار اشاره ميبراي نمونه به بر

هاي قرآني بوده است که بر آموزه ديترين تحولات فرهنگي زندگي انسان با تأکايجاد شهرهاي اسلامي يکي از بزرگ 

  .ها و معماري شهرها گرديده استموجب دگرگوني در روابط متقابل انسان

ر به ساخت و طراحي شهرها بر مبناي ايدئولوژي حاکم هاي ساخت شهري اين است کترين نظريهيکي از مهم 

  .شود و معماري شهر اسلامي نيز از اين امر مستثنا نيستها ايجاد ميسکونتگاه
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  .تداوم يافته است  شهرسازي و معماري اسلامي بر اساس اصول برگرفته از قرآن و سيره رسول الله 

ضايي است که و قرآني است، چراکه تداوم فرهنگ اسلامي نيازمند فهاي اسلامي کالبد شهر اسلامي متأثر از ارزش 

  .هاي آن باشدمتناسب با ايده

ا هستند. اتصال اکثر شهرهاي جهان اسلام سه مؤلفه و عنصر اصلي شهر اسلامي )مسجد، بازار و دارالاماره( را دار 

  .هايي استهاي اين چنين شهرترين شاخصهکالبدي و فضاي شهري اماکني مانند مسجد، بازار و دارالاماره از مهم

هاي احتمالي ميان در معماري شهرهاي اسلامي تفکيک محلات و اسکان قبايل همگن با هدف جلوگيري از کشمکش 

نوع معماري گرفته که پيامد مفيد ديگري نيز به دنبال داشت و آن رقابت محلات و رشد فزاينده تقبايل صورت مي

  .ده استدر نقاط مختلف شهر بو

هاي قرآني زهبر آمو ديمحلات در شهرهاي اسلامي گوياي اهميت حريم خصوصي خانواده در نظام اسلامي با تأک ايجاد

  .است

ها الگويي شهرهايي چون مدينه، بصره و کوفه از دستاوردهاي معماري و شهرسازي اسلامي بوده است که تا مدت 

  .انددر زمان خود بودهمناسب براي شهرسازي و زبانزد هنر معماري 

 :نتايج

توان گفت که معماري اسلامي معماري مستقلي است که همه عناصر زيبايي معماري را با در نظر گرفتن مي بنابراين

کشد. معماري اي که هويت و فرهنگ اسلامي را به تصوير ميگونهاسلامي در خود جاي داده است به يهايژگيو

عنوان نماد مبين اسلام دلالت دارد و مسجد به دينمعماران مسلمان مبتني بر اصول  اسلامي بر درايت و نوع نگرش

بارز معماري اسلامي در بر گيرنده ظرايف پيچيده فنون معماري آميخته با ابعاد معنوي برگرفته از آيات الهي است که 

 رترين معيار و الگوي هنن برجستهعنوابه دنبال تحقق فضايي روحاني و ملکوتي در جامعه شهري است. آيات قرآن به

هاي موجود با خط کوفي از آيات قرآن بر روي گرفته است که نوشتهاسلامي مورد توجه معماران مسلمان قرار مي

هاي بکار رفته در مساجد و بناهاي دوره اسلامي از آن جمله است. و به خاطر همين است ها، ديوارها و يا ستونسقف
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و شهرسازي اسلامي که برخاسته از آيات الهي است،  اريهاي گوناگون معماي متمادي جلوههکه پس از گذشت سال

 .کندخودنمايي مي

 :منابع فهرست

 کريم قرآن

 .ش(، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، تهران، انتشارات اسلاميه 13۴3نژاد، رضا، )پاک .1

 .ات بهشيدنرز ديکشنري، چاپ هفتم، تهران، انتشارش(، آکسفورد ادونسد لر 138۴هورن باي، آلن سيدني، ) .۲

 .يش(، تاريخ تمدن، ترجمه آرام و ديگران، تهران: انتشارات علمي و فرهنگ 1378دورانت، ويل، ) .3

شگاه ش(، تئوري شکل خوب شهر، ترجمه دکتر حسين بحريني، تهران، انتشارات دان 1381لينچ، کوين، ) .۴

 .تهران

 .ةتا(، جامع المختصر سنن عن رسول الله، بيروت، دارالکتب العلميي، )بيترمذي، احمد بن عيس .5

 .المتقين، تهران: ناشر لقمان ةش(، حلي 1365مجلسي، محمدباقر، ) .6

 .ش(، درآمدي بر دايرة المعارف علوم اجتماعي، تهران: ناشر کيهان 1370ساروخاني، باقر، ) .7

د مصطفايي، ش(، دستاوردهاي تمدن اسلامي و نقش آن در رنساني، ترجمه مولو 1383ناصح علوان، عبدالله، ) .8

 .تهران: نشر احسان

ي، موزه هنرهاي ش(، ديباچه اي بر هنر ايراني اسلامي، تهران: مطالعات هنر اسلام 1386شايسته فر، مهناز، ) .۹

 . ديني امام علي

 .ق(، صحيح مسلم، استانبول: منشورات المکتبه الاسلاميه 137۴مسلم، ابن حجاج، ) .10

 .ر اسلاميش(، فرهنگ ابجدي )المنجد انجدي(، ترجمه مهيار رضا، تهران: ناش 1375بستاني، فؤاد فرام، ) .11

 .ش(، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه ساروخاني، تهران، کيهان 1366پيرو، آلن، ) .1۲
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 .عربي، تهران: ناشر فرزان -ش(، فرهنگ فرزان فارسي 1378ن، )فرزان، سيد حميد طيبييا .13

 .ش(، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلاميه 1376قرشي، علي اکبر، ) .1۴

 .ش(، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهران 1373دهخدا، و ديگران ) .15

 .پ دوم، تهران: مؤسسه دارالحديثش(، ميزان الحکمه، چا 1377ري شهري، محمد، ) .16

اوي و محمود م(، نهايه في غريب الحديث و الاثر، محقق طاهر احمد الز 1۹63ابن اثير، احمد بن الجرزي، ) .17

 .محمد الطناحي، مصر: ناشر حلبي

 :مقالات .18

 .1۲6ه هاي يک شهر اسلامي، مجله مسکن و محيط و روستا، شمار(، خانه1388صادقي پي، ناهيد، ) .1۹

ژوهي، مقاله پش(، هنر، معماري و قرآن، ترجمه حسن رضايي هفتادر، دو فصلنامه اسلام  138۴گرابار اولگ، ) .۲0

 .هنر، شماره اول، پائيز و زمستان

کمت ش(، جست وجو در ژرف ساختهاي معنوي معماري اسلامي ايران، ح 1381مهدوي نژاد، محمد جواد، ) .۲1

 .1۹رهاي زيبا، شماره معماري اسلامي، تهران، هن

ش(، هنر و معماري اسلامي، ترجمه سيد روح الله موسوي،  1387آل تامسون، ديورا، ) .۲۲
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